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    غربو اضمحلال نازایی فکری  : خامنھ ایاللهآیت ا
این نگاه محصول یک دوره ی بلند فکری است . نگاه منفی آیت االله خامنھ ای بھ غرب کتمان ناکردنی است

این نگاه را می توان در آرای پس از انقلاب او بھ طور . ]1[کھ پیشینھ ی آن بھ قبل از انقلاب باز می گردد
توضیح می دھد کھ چرا غرب را  22/2/1379در خطبھ ھای نمازجمعھ ی  .نشان دادممتد تعقیب کرد و 

در غرب، علم بود، اما اخلاق نبود؛ "الگوی نظام سازی برای انقلاب ایران قرار ندادند؟ برای این کھ 
ثروت بود، اما عدالت نبود؛ فناورى پیشرفتھ بود، اما ھمراه با تخریب طبیعت و اسارت انسان؛ اسم 

طور  سالارى بود، نھ مردم سالارى؛ امروز ھم ھمین راسى و مردم سالارى بود، اما در حقیقت سرمایھدمك
اى براى استثمار ملتھاى دیگر شده  پیشرفتھاى علمى در غرب بود، اما این پیشرفتھاى علمى وسیلھ...است
ونھاى خودشان، ھرچھ را كھ ھا و رادیوھا و تلویزی وسیلھ روزنامھ داران آزادند كھ بھ آرى؛ سرمایھ...بود

  . "این آزادى، ارزش نیست؛ این آزادى، ضدّارزش است! خواھد، بگویند دلشان مى

در . بھ گمان او غرب گرفتار بحران ھایی است کھ در نھایت بھ نابودی این تمدن منتھی خواھد شد
ر دادن آنھا در برابر در جمع مداحان می گوید کھ جدا کردن زنان از خانواده و قرا 5/5/1384سخنرانی 

  :نگاه ھرزه ی جامعھ

شود و بناى تمدن غرب را در ھم  ھاى خطرناكى است كھ آثار تخریبى آن در بلندمدت ظاھر مى از آن سیل"
شود؛ اینھا چیزھایى است كھ صد سالھ  در كوتاه مدت چیزى فھمیده نمى. خواھد كوبید و فرو خواھد ریخت

ھاى اخلاقى در غرب الان دارد بروز  ھاى این بحران ھد؛ و نشانھد و دویست سالھ خودش را نشان مى
  ".كند مى

بحران اقتصادی آمریکا و اروپا یکی دیگر از شواھد و قرائنی است کھ آیت االله خامنھ ای دائماً برای تأیید 
فوق مسئولان نظام این بحران را در جمع  16/5/90سخنرانی در . نگاه و مدعای خود بدان استناد می کند

العاده، تکان دھنده و خطرناک بھ شمار می آورد کھ دولت ھای غربی نمی گذارند مردم ابعاد دقیق آن را 
  :بفھمند

دھد،  یبحران اقتصادى عجیبى كھ گریبان دولتھاى مستكبر غربى را اینجور محكم چسبیده و دارد تكان م"
این تحلیلھائى كھ . شود از آن گذشت ینم آسانى اى است؛ این ھم چیزى است كھ بھ العاده این ھم چیز فوق
ھا راجع بھ بحران اقتصادى آمریكا و بعضى از كشورھاى اروپا و اعلام  كنید غربى یشما ملاحظھ م

اتاقھاى فكر و . شود یى مطالب گفتھ نم كنند، بخشى از قضایاست؛ ھمھ یخطرى كھ نسبت بھ آینده م
ھا ھم دست  ى رسانھ كھ عمده -ر كشورھاى قدرتمند عالم سازان پشت پرده، طراحان مسائل جھانى د سیاست

راضى نیستند كھ ابعاد این بحران براى مردم دنیا آشكار شود؛ والّا ابعاد بحران خیلى بالاتر از  -آنھاست 
  ".این حرفھاست
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برای مردم کرمانشاه، گامی پیش نھاده و با استناد بھ جنبش وال  20/7/1390سخنرانی دو ماه بعد در 
ستریت مدعی می شود کھ بحران سرمایھ داری یک روز بھ کلی آن را زمین خواھد زد و سرمایھ داری ا

  :اینک در بن بست کامل قرار دارد

سعى كردند . ، مردم آمریكا را بھ ھیجان آورده، مھم است"جنبش وال استریت"این چیزى كھ بھ عنوان "
یك مسئلھ این است كھ فساد رژیم ... ك نشان بدھنداین را كوچك نشان بدھند، الان ھم سعى می كنند كوچ

ممكن است این حركت را سركوب كنند، اما نمي . دارى براى آن مردم، محسوس و عینى شده است سرمایھ
بالاخره یك روزى این حركت آنچنان خواھد بالید كھ نظام ھاى این حركت را از بین ببرند؛  توانند ریشھ

دارى نھ فقط بھ مردم  رژیم فاسد سرمایھ...بكلى بھ زمین خواھد زد دارى آمریكا و غرب را سرمایھ
مردم در . ى جاھا رحم نمی كند، بلكھ بھ مردمِ خودش ھم رحم نمی كند كشورھاى افغانستان و عراق و بقیھ

 99ما ": این اجتماعات و تظاھرات چندین ھزار نفرى نیویورك یك تابلوئى بلند كردند كھ رویش نوشتھ بود
آن كسانى كھ توصیھ ...محكومِ یك درصدند -اكثریت ملت آمریكا  -درصد ملت آمریكا  99یعنى . "یمدرصد

مي كردند ما روشھاى نظام سرمایھ دارى را دنبال كنیم، آنھا را یاد بگیریم، آنھا را عمل كنیم، بھ این 
دارى در یك  نظام سرمایھامروز . بست كامل دارى چیست؛ بن نظام سرمایھواقعیتھا نگاه كنند، ببینند كھ 

بست سالھا بعد بھ نتائج نھائى برسد، اما بحران غرب بھ طور  ممكن است نتائج این بن. بست كامل است بن
  ". دنیا در حال یك پیچ تاریخى است. كامل شروع شده

 آیت االله خامنھ ای از بن بست کامل نظام سرمایھ داری، بحران ھای عمیق جھان غرب و یک پیچ تاریخی
خطبھ ی عربی نماز جمعھ ی در . خبر داده و پیامبرانھ اضمحلال قطب سرمایھ داری را پیش بینی می کند

  :می گوید 14/11/1390

و الگوى لیبرال دموكراسى غرب، حتّى در خود اروپا و  دارى موجودیت قطب سرمایھمشروعیت و اینك "
 80شرائط بلوك شرق كمونیستى در دھھ  رو شده و در شرائطى شبیھ روبھ خطر اضمحلالآمریكا نیز با 

ى اقتصادى، شكستھاى بزرگ  سابقھ فروپاشى اخلاقى و  اجتماعى، بحرانھاى بى. اند میلادى قرار گرفتھ
ى آنان  نشانده نظامى در عراق و افغانستان و لبنان و غزه، سقوط یا تزلزل اكثر دیكتاتورھاى وابستھ و دست

ژه از دست دادن مصر، بھ خطر افتادن رژیم صھیونیستى از شمال و در كشورھاى مسلمان و عربى و بوی
المللى و برخوردھاى  ى سازمانھاى بین سابقھ، افشاء شدن ماھیت وابستھ غرب و از درون بھ نحوى بى

گوئى در موضعگیرى  گوئى و پریشان ى دموكراسى و حقوق بشر، تناقض گزینشى و سیاسى با مسئلھ
را در بحران ]آمریکا و اسرائیل و متحدانشان[اینھا...یبى، مصر، بحرین، یمن ودوگانھ در برابر مسائل ل

  ".گیرى عمیقى فرو برده است اعتماد جھانى و بحران تصمیم

، بحران اقتصادی اروپا را بھ بھمنی تشبیھ 3/5/91سخنرانی در جمع کارگزاران نظام در شش ماه بعد در 
:حادیھ ی اروپا و یورو را مورد تھدید جدی قرار داده استمی کند کھ روی اتوبوس اروپا افتاده و ات

یك واقعیت دیگر این است كھ رژیمھاى مخالف نظام جمھورى اسلامى درگیر بحرانند؛ ھمین چند دولت "
اتحاد اى كھ در اروپا وجود دارد،  با این بحران اقتصادى. غربى، خودشان و اطرافیانشان دچار بحرانند

ى فراوان،  آمریكا ھم بھ نحو دیگرى؛ كسرى بودجھ. است، یورو جداً مورد تھدید است اروپا جداً در تھدید
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اینھا . نود و نُھ درصدى -بھ قول خودشان  -استریت، حركت  قرض فراوان، فشار مردم، حركت ضد وال
الان در چندین . البتھ وضع اروپا از آمریكا بدتر است؛ چند دولتشان سقوط كردند. حوادث مھمى است
مشكلات اقتصادى و . كند مشكلات آنھا با مشكلات ما فرق ھم مي. ثباتى وجود دارد كشور اروپائى بى

مشكلات ما . شویم، متفاوت است اى كھ ما احیاناً دچارش مي بحران اقتصادى اروپا با مشكلات اقتصادى
البتھ مشكلاتى راه سختى است و . مثل مشكلات یك گروه كوھنورد است كھ دارد در راھى حركت میكند

 خواھند، گاھى مشكلات دارند، گاھى بھ یك مانعى برخورد مي واھند، گاھى غذا ميخ دارد؛ گاھى آب مي
ھا مثل اتوبوسى است  مشكلات اروپائى. مشكلات ما از این قبیل است. روند كنند؛ اما دارند طرف بالا مي

این . مقدمات این مشكل را فراھم كردندسالھا خود آنھا بدون اینكھ بدانند، . كھ زیر بھمن گیر كرده
ى سازوكار ربا در مسائل مادى، این تقویت زورمندان مادى، این نفوذپذیرى  ھاى طبقاتى، این غلبھ فاصلھ

این بھمنى است كھ روى سرشان پرست، آنھا را دچار مشكلاتى كرده؛  پرست و مال از صھیونیستھاى پول
  ."افتاده

، معلول در جمع اساتید دانشگاه ھا 22/5/91سخنرانی ی اروپا را در نوزده روز بعد بحران اقتصاد
این خطای بنیانی در نگاه فلسفی غرب نسبت بھ جھان و . جھان غرب قلمداد می کند" خطاھای بنیانی"

:خطاھایی کھ در بلند مدت جھان غرب را زمین خواھند زد. انسان نھفتھ است

ى مبھمى كھ سایھ افكنده بر كشورھاى ثروتمند  این آینده. ى دیگر، حوادث امروز اروپاست یك نشانھ"
این قضایاى اقتصادى ربطى ھم بھ خطاھاى . اروپا، كشورھاى غرب اروپا، حوادث بسیار مھمى است

تاكتیكى و راھبردى ندارد كھ بگوئیم فلان تاكتیكشان در فلان جا غلط بود، دچار این مخمصھ شدند؛ یا فلان 
. ى بنیانى است دچار این گرفتارى شدند؛ نخیر، قضیھ این نیست؛ قضیھ، قضیھراھبردشان غلط بود، 

افتد، ناشى از خطاى در نگاه فلسفى و بنیانى و  آنچھ كھ امروز دارد اتفاق مى. خطاھاى بنیانى وجود دارد
البتھ اینجور خطاھا، مثل خطاھاى . بینى است فكر غرب نسبت بھ جھان و انسان است؛ خطاى در جھان

مدت نیست؛ این خطاھا تأثیراتش  كتیكى تأثیراتش سریع نیست؛ مثل خطاھاى راھبردى، تأثیراتش میانتا
دھد؛ و بدانید كھ اینھا را زمین  یبعد از دو سھ قرن، این خطاھا دارد خودش را نشان م. بلندمدت است

  ".خواھد زد

رحلھ ی ناتوانی و نازایی غرب بھ م.بھ نکتھ ی مھم دیگری را ھم گوشزد می کنددر ھمین سخنرانی،
  :گویی از پایان زایش فکری غرب سخن می گوید. اندیشھ ھای نو رسیده است

كھ بعد از اومانیسم و مكتبھائى كھ  - ھاى نو  زائى اندیشھ در مقابل سترون و نازا بودن غرب در برون"
ى، دیگر غرب زایش فكرى ى از اومانیسم غرب ھاى زائیده و منشأ گرفتھ متكى بھ اومانیسم ھستند و فلسفھ

  ".جمھورى اسلامى داراى زایش فكرى است -ى نو براى بشر و حیات انسان ارائھ نداده  نداشتھ و ایده

" مردم سالاری دینی"چھ بوده است؟  -کھ آیت االله خامنھ ای مدعی است -زایش فکری جمھوری اسلامی
آمیختگی "و " کرامت انسان"ھ ی اجتماعی، در زمین" ابتناء تمدن بر معنویت"در زمینھ ی مسائل سیاسی، 

  ".دین و زندگی
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  :آیت االله خامنھ ای حداقل نکات زیر قابل طرح است ددرباره ی رویکر

دارای دو رویھ ی آزادی این نظم اجتماعی . جامعھ ی بازار عمدتاً یک جامعھ ی سرمایھ داری است -یکم
مارکس . ی و ستم عمومی از سوی دیگر استرسمی و نوعی ھماھنگی موثر از یک سو، و نوعی نابرابر

سرمایھ داری را از  ،تناقض ھای فراگیر و غیرقابل ریشھ کن کردن بین منافع اجتماعی مختلفمی گفت 
ظم از لوازم ضروری نبحران بالقوه بنیادین و قاعده مند، .لحاظ فنی بھ حالتی بحران زا تبدیل می کند

یی سرمایھ داری نیز با چرخھ ھا و بحران ھای تجاری نمایان اضمحلال نھا. اجتماعی سرمایھ داری است
  .می شود

. ھایک و جوزف شومپیتر،بی ثباتی را امری دائمی در اقتصاد سرمایھ داری بھ شمار می آوردند کنیز،
ات اند و باستدلال می کرد کھ اقتصادھای بازار ذاتاً بی ث نظریھ ی عمومی اشتغال، بھره و پولکینز در 
ھا این است کھ بدون آن کھ بھبود یابند یا دچار فروپاشی کامل شوند برای مدت ھای مدید وضعیت ویژگی آن

بھ " واقعیتی اساسی در باب سرمایھ داری"شومپیتر بحران را . ]2[نزولی مزمن خود را حفظ می کنند
تھا آن را فون ھایک ھم بھ وجود بی نظمی ھای بازار سرمایھ داری اذعان داشت، من .شمار آورده است

لستر تورو ھم گفتھ است کھ بحران ذاتی نظام  ]. 3[معلول اقدامات مداخلھ جویانھ ی دولت قلمداد می کرد
  . سرمایھ داری است

بحران . پیش بینی نابودی سرمایھ داری تاکنون محقق نگردیده و شواھد کافی برای آن ارائھ نشده استاما 
تجلی کرده حداکثر می  -درصد بیکاری 25 اب -در یونان و اسپانیانیز کھ نمود بیشتر آن سرمایھ داری جدید 

اقتصاد آلمان بھ عنوان بھترین اقتصاد اروپا ھم از این فرایند متأثر (تواند بھ تورم و کمی غارت منتھی شود
دھم  3دھم درصد و در سھ ماھھ ی دوم بھ  5بھ  2012شده و رشد اقتصادی اش در سھ ماھھ ی اول 

ھیچ دلیلی وجود ندارد حتی اگر چند کشور مجبور بھ ترک منطقھ ی یورو شوند،. )فتھ استدرصد کاھش یا
  .کھ بحران کنونی بھ فروپاشی نظام سرمایھ داری منتھی شود

بھ گفتھ ی الن وود طرد این پدیده بر مبنای ناعادلانھ بودن . مارکس سرمایھ داری را محکوم می کرد -دوم
حقوق "مارکس . اخلاقی و متعلق بھ روبنای حقوقی و ایدئولوژیک است سرمایھ داری نبود، کھ مفھومی

الن وود بھ این سخن مارکس  .بھ شمار می آورد" ت کلامی منسوخمزخرفا"را " توزیع عادلانھ"و " برابر
استناد می کند کھ گفتھ است تصاحب سرمایھ دارانھ ی ارزش اضافی تولید شده بھ وسیلھ ی  سرمایھدر 

اما ". بھ فروشندگان نیست بیعدالتیاست، اما ھیچ نوع ] نیروی کار[خوش برای خریداران بخت"کارگران 
، " بالا کشیدن"، " غصب"، " دزدی"ھوسامی بر این باور است کھ وقتی مارکس استثمار کارگران را 

بھ  قلمداد می کند، در واقع سرمایھ داری را" کلاھبرداری"، و "ربودن"،" سرقت"، " چپاول"، " غارت"
سرمایھ داری بھ لحاظ ساختاری ناعادلانھ است و تنھا از راه  .دلیل ناعادلانھ بودن محکوم می کند

  .سرنگونی انقلابی خود سرمایھ داری می توان بر نابرابری و بی عدالتی آن فائق آمد

در معنای توصیفی، . مارکس بھ دو معنای توصیفی و تجویزی از نابودی سرمایھ داری سخن می گفت
قوانین "از  سرمایھمارکس در پیشگفتار . بحران ھای ساختاری سرمایھ داری موجب نابودی آن می شود

آن حرف می زند و گذر " قانون اقتصادی جنبش"ی جامعھ و " مراحل طبیعی توسعھ"حرکت و " طبیعی
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. ]4[می سازدطبقھ ی کارگر مبتنی " قانون افزایش بدبختی"از سرمایھ داری بھ جامعھ ی کمونیستی را بر 
  :نوشتھ بود سرمایھجلد اول  چھارمدر فصل  بیست و 

با کاھش منظم تعداد سرمایھ دارھای کلانی کھ تمامی امتیازات این فرایند دگرگونی را غصب کرده و بھ "
انحصار خود در می آورند، حجم فقر، ظلم و سرکوب، بردگی، تباھی و استثمار رشد می کند؛ اما ھمراه با 

بقھ ی کارگر افزایش می یابد، طبقھ ای کھ پیوستھ از لحاظ تعداد بزرگ تر می شود و توسط آن شورش ط
انحصار . ھمین سازوکار فرایند تولید سرمایھ داری آموزش می بیند، متحد می شود و سازمان می یابد

ر آن یسرمایھ بھ غل و زنجیری بر دست و پای شیوه ی تولید بدل می شود کھ ھمراه با آن و تحت تأث
تمرکز وسائل تولید و اجتماعی شدن کار بھ نقطھ ای می رسد کھ دیگر با پوستھ ی . شکوفا شده است

ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایھ داری بھ . این پوستھ می ترکد. سرمایھ داری آن سازگار نیست
  ].5["سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت می شوند. صدا در می آید

بھ عنوان نیروی انقلابی می بایست نظام سرمایھ  )استثمار شدگان(لتاریادر معنای تجویزی، پرو
تحولات بعدی نشان داد کھ طبقھ ی کارگر جوامع غربی نھ تنھا . را سرنگون سازد )استثمارکنندگان(داری

چرا کارگران موجود بھ خاطر انقلابی . انقلابی نیست، بلکھ از مزایای نظام سرمایھ داری استفاده می کند
کارگران اگر انقلاب نکنند شاید وضع  ھ نتایج آن نصیب نسل بعدی خواھد شد، باید جانشان را فدا کنند؟ک

پس از شکست کمون  – 1872حتی مارکس در سال  .شان بھتر شود و در جھان غرب بھتر شده است
، )ھلندآمریکا، بریتانیا و شاید (اعلام کرد کھ در کشورھای دارای سنت طولانی دموکراسی - پاریس

 اما در ھمین جا نیز تأکید می کرد". سالمت آمیز بھ دست آورندھدف خود را با شیوه ھای م"کارگران شاید 
در اکثر کشورھای قاره انقلاب امری قھری است، روزی توسل جستن بھ قھر برای برقرار کردن "کھ 

  .]6["حکومت کارگری ضروری خواھد شد

وجود ای برای نظام سرمایھ داری موجود است و نھ نیروی انقلابی  مسألھ این است کھ اینک نھ بدیلیاما 
 - مارکسیسم .)کارگران با نظام سرمایھ داری مصالحھ کرده اند(دارد کھ بھ دنبال سرنگونی این نظام باشد

سوسیال دموکراسی کھ از قبل در جوامع غربی وجود داشت، ھمچنان با ھمین نظام . لنینیسم فروپاشید
  .دفاع کرده اند" سوسیالیسم بازار"بسیاری از سوسیالیست ھا ھم از . کار می کندسرمایھ داری 

ھم وجود  امکان تغییرات رادیکالاست و آرمان ھای یوتوپیایی در جھان غرب افول جدی کرده  -سوم
ما می "و  "تغییر"سال پیش آمریکا اوباما با شعار  4در رقابت ھای انتخابات ریاست جمھوری . ندارد
اما وقتی رئیس جمھور شد، . بسیاری از ناراضیان را بھ سود خود بسیج کرد و امیدھا آفرید "یمتوان

ما می "نمی توان صورت داد و  اساسی ای ساختارھای سیاسی و اقتصادی موجود نشان داد کھ تغییر 
را  -وران بوشمصوب د - اوباما مجبور شد بخشش مالیاتی ثروتمندان .تبدیل شد "ما نمی توانیم"بھ  "توانیم

تنھا کار او بیمھ ھای نیم بند فاقدان بیمھ بود کھ آن ھم ھمچنان در کش و قوس نزاع با جمھوری . ادامھ دھد
مستقل از مسائل ساختاری، اوباما از ھمان ابتدأ بھ فکر انتخاب شدن در دور دوم بود و  .خواھان قرار دارد

  .سازگار نبودو ما می توانیم  این نیز با شعار تغییر
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ساختار سیاسی آمریکا بھ گونھ ای تعریف شده است کھ ھمیشھ قدرت میان دو حزب دموکرایت و جمھوری 
مثلاً (بوده و ھیچ نیروی بدیلی -با دو روایت متفاوت -ھر دو حزب لیبرال. خواه تقسیم می شود

بھ ھمین مسألھ ی ساده . ار راه یابدبھ درون این ساختنمی تواند رشد کرده و  -عملاً نھ قانوناً -)سوسیالیستی
. میلیارد دلار است 11ت سال جاری ابنگرید کھ ھزینھ ی انتخابات ریاست جمھوری دو کاندیدا در انتخاب

  شود؟دو حزب لیبرال  می تواند بھ عنوان رقیب وارد بازی  کدام نیروی بدیل

چنین . سیاسی و حقوقی تحمیل کندخود را بر نظام توانست با بسیج اجتماعی گسترده جنبش حقوق مدنی 
بھ ھیچ وجھ قابل قیاس با جنبش حقوق مدنی نبود و  "والت استریت"جنبشی اینک وجود ندارد و جنبش 

و ھر دو حزب آن را  صدای این جنبش ھیچ پژواکی در قلمرو سیاسی آمریکا نداشتبھ ھمین دلیل  .نیست
  .ناشنیده گرفتند

 .لادلیل است کھ با شواھد و قرائن بسیار می توان آن را ابطال کردنازایی فکری غرب مدعایی ب - چھارم
دانشگاه ھا، موسسھ ھای علمی و تحقیقاتی و متفکران مستقل دائماً در حال فکر کردن و برساختن ایده ھای 

علوم تجربی طبیعی، علوم تجربی اجتماعی، فلسفھ ھای درجھ اول و درجھ دوم (نو در قلمروھای گوناگون
رونالد دوورکین، جان راولز،  -فیلسوفان لیبرالانواع نظریھ ھای برابری یک نمونھ ی آن . ستندھ...) و

کھ با آنھا  -از جملھ کرامت و نیازھا -ایده ی حقوق بشر و نظریھ ھایی .است -...آمارتیاسن،مارتا نسبام،و
ھان در آمریکا قرار دارد بھترین دانشگاه ھای ج .این ایده را موجھ می سازند، یکی دیگر از نمونھ ھاست

  .کھ مھمترین برسازندگان نظریھ ھای جدید را در خود گرد آورده اند

بھ گمان او غرب . بخشی از اشتباه آقای خامنھ ای ریشھ در برداشت نادرست وی از ایده ی اومانیسم دارد
بھترین . یار مبھمی استمفھوم اومانیسم مفھوم بس. بعد از مکتب اومانیسم ھیچ ایده ی تازه ای نداشتھ است

فھم از آن این است کھ آن را بھ صورت یک مکتب نفھمیم، بلکھ آن را یک فرض متدلوژیک در نظر 
علوم دقیقھ و انسانی در غرب بر مبنای این فرض متدلوژیک گسترش پیدا کردند کھ تا حد ممکن . بگیریم

این بھ این معنی نیست . رازآلود باشد توضیح و فھم پدیده ھای طبیعی باید با فرض عدم دخالت موجودات
با این حال پیش فرض علم این است کھ چنین موجودی . کھ موجودات غیر مادی و رازآلود وجود ندارند

پیشرفت ھای علمی در فیزیک و شیمی و بیولوژی و مھندسی ھمگی . نباید در تبیین پدیده ھا تا وارد شوند
بھ ( و اقتصاد و جامعھ شناسی ھم این پیش فرض وجود دارددر سیاست . با این روش بھ دست آمده است

بنابراین این طور نیست کھ . )افسون زدایی کرده است/علم جدید عالم را اسطوره زدایی: تعبیر ماکس وبر
بلکھ بسیاری از پیشرفت ھا و زایش .  بوده است" اومانیسم"فکر غرب بھ نازایی رسیده چون پیشفرضش 

در فیزیک نیروھای فیزیکی بھ جای . ھ در شرق بھ خاطر این فرض بوده استھای فکری چھ در غرب چ
نیروھای غیر مادی و رازآلود بھ تبیین آمده اند و در اقتصاد مکانیزم ھای اقتصادی بھ جای نیروھای 

تمام دانشگاه ھای غربی کھ پیشرو در علوم دقیقھ و . ماوراطبیعی بھ تبیین سازو کار ھای اقتصادی برآمدند
دانشگاه ھای . نسانی ھستند در سایھ چنین فھمی بھ خلق ایده ھای تازه و تصحیح اشتباھات گذشتھ مشغولندا

  .شرقی ھم در عمل ھمین راه را می روند
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در . بنگرید - "مردم سالاری دینی"یعنی مفھوم  -متقابلا بھ یکی از زایش ھای فکری جمھوری اسلامی
ید بھ دنبال یافتن بنیانی غیر الھی برای عدالت و اداره ی جامعھ غرب در مورد سیاست پروژه این شد کھ با

زایش فکری جمھوری اسلامی با . دموکراسی در یک تصویر کلی  حاصل چنین پروژه ای بود. بود
مفھوم . از ھمان ابتدا زایشی متناقض  و گمراه کننده است "دینی مردم سالاری"آفرینش مفاھیمی چون 

 .آسمانی و رازآلودنھ نیروھای  ،شده کھ حق اداره ی جامعھ با مردم است ساختھبردموکراسی با این فرض 
مردم سالاری یا دموکراسی نمایندگی .  است "اومانیسم الھی"مانند ترکیب  "دینیمردم سالاری "ترکیب 

حاصل خلق مفھوم مردم . یکی از برساختھ ی انسان اومانیست غربی است، نھ ابداع جمھوری اسلامی
یا بھ تعبیر دقیق تر سلطھ ی فقیھان و  -دینی  کھ بھ معنی ھمان مقید کردن مردم سالاری بھ دین سالاری
آیت االله . می باشد در عمل دموکراسی را بھ حالت تعلیق در می آورد و از معنی خالی می کند -شریعت

بھ شمار می مردم سالاری دینی  - در واقع تنھا مصداق -خامنھ ای جمھوری اسلامی موجود را مصداق
است کھ سلطانش فقیھ  -رژیم ھای سلطانی -اما این نظام ، یکی از اشکال نظام ھای دیکتاتوری. آورد
  .است

آن چنان  -حتی نظام سرمایھ داری. ع غربی نیز مدعایی کاذب استمفقدان اخلاق و عدالت در جوا -پنجم
بھ اخلاقیات طرفین، امانت، درست کرداری اطمینان متقابل، اعتماد ( بدون اخلاق -کھ آمارتیاسن نشان داده

ھمان دستاوردھایی کھ . نمی توانست دوام بیاورد و دستاوردھای عظیم داشتھ باشد...) در داد و ستد،و
  .بھ تصویر کشیده است مانیفست کمونیسممارکس بھ درخشانی تمام در بخش اول 

و حقوق بشر عادلانھ ترین برساختھ دموکراسی : اولاً. در خصوص عدالت نیز چند نکتھ قابل ذکر است
بسیاری از تبعیض ھایی کھ . تبعیض زدایی یکی از شاخص ھای عدالت است: ثانیاً. ھای بشر تاکنون اند

وجود دارد، جوامع غربی پشت سر نھاده یا بھ آن شدت و  -از جملھ ایران -در جوامع توسعھ نایافتھ
کشورھای . ابری نیز یکی از شاخص ھای عدالت استبر: ثالثاً. گستردگی در جوامع غربی وجود ندارد

دارای بھترین ضریب جینی و کمترین شکاف طبقاتی در  -کھ آنھا ھم جزو جوامع غربی اند -اسکاندیناوی
: رابعاً ).و ده ھا میلیون تن زیر خطر فقر زندگی می کنند البتھ ضریب جینی آمریکا بالاست(دنیا ھستند

با مھاجرین خارجی را با رفتار جمھوری  -کانادا و آمریکا -ایھ داریکافی است رفتار دو کشور سرم
فضای سیاسی آمریکا بھ روی مھاجران گشوده است و آنھا می توانند بھ . اسلامی با افغان ھا مقایسھ کنیم

  .این ھم نوع دیگری از عدالت است .دست یابند -غیر از ریاست جمھوری -بالاترین مقام ھای سیاسی

بیرون از نظام سرمایھ داری جھانی قرار  -از جملھ چین و روسیھ و ایران -ھیچ کشوریاینک  -ششم
سال گذشتھ با ھمین نظام ھای سرمایھ داری  33مگر اکثر مبادلات تجاری جمھوری اسلامی طی . ندارد

صورت نگرفتھ است؟ مگر نابرابری ھای اقتصادی یکی از ویژگی ھای جمھوری اسلامی نیست؟ از نظر 
  فساد ما در کجا قرار داریم؟ شاخص

آیت االله . قوی ترین نقدھا بر غرب و دولت ھای غربی از سوی متفکران مغرب زمین ایراد گردیده است
خامنھ ای دائماً تأکید می کند کھ این انتقادھای من مسلمان نیست، بلکھ خود اندیشمندان غربی این نکات را 

ی یک زمامدار خودکامھ ی سرکوبگر بیان می شود، نوعی حالت اما وقتی این نقدھا از سو. بیان کرده اند



8

مثلاً وجود بحران اقتصادی یا (ضمن این کھ او از شواھد و قرائن درست. انکار در مخاطب ایجاد می کند
 )مثلاً اضمحلال سرمایھ داری و غرب(نتایج نادرست )مسائل و مشکلات لیبرال دموکراسی ھای موجود

  .استنتاج می کند

  تا بخواند بر سلیمی زان فسون                                                       رویشان بدزدد مرد دونحرف د

مستقل از این کھ آیت االله خامنھ ای بھ این نگاه، تحلیل و پیش گویی پیامبرگونھ باور داشتھ یا نداشتھ  -مشش
اقلیتی . جام نخبگان دور وبری بیان می گرددبرای حفظ انسبھ نظر می رسد نویدبخش کھ باشد،این تحلیل 

در صورتی کھ برخلاف . کھ رکن و حامی اصلی است باید بھ گونھ ای حفظ گردد تا دچار فروپاشی نشود
در این مورد ھم از . بھ زیان ایران رقم خورده استتحلیل او، موازنھ ی قوا در سطح جھانی و منطقھ ای 

درست است کھ اسلام گرایان در کل منطقھ رشد کرده . نتاج می کندمقدمھ ای درست نتیجھ ای نادرست اس
. ، اما آنھا سنی مذھب ھستند نھ شیعھ)چیزی کھ خامنھ ای آن را بیداری اسلامی می خواند(و تقویت شده اند

  .بسیاری از آنھا بنیادگرا، سلفی و مخالف جمھوری اسلامی و متحدانش ھستند

شاید ھم بتوان در اثر . ایستاد بھ رھبری دولت آمریکا ولت ھای غربیدمی توان در برابر ھژمونی  -مھفت
اما بھایی کھ برای این . بر دولت ھای غربی تحمیل کردموردی مقاومت و خطر کردن نوعی شکست 

دیگر کشور نخواھد  یکشورچنین قیمت آن این است کھ یک . رویارویی باید پرداخت شود بسیار بالاست
و آمریکا بھای ایستادن در برابر بسط ھژمونی اش  ستان، عراق و سوریھ روی دادشد، امری کھ در افغان
  .را بھ آنھا تحمیل کرد

حفظ برتری استراتژیک اسرائیل بر کل منطقھ و  -بھ خصوص دولت آمریکا -سیاست دولت ھای غربی
ھای واقعی مردم این آنان بھ نیاز. است -مستقل از دیکتاتوری یا غیر دیکتاتوری بودن -تأمین ثبات متحدان

یعنی مسألھ ی اسرائیل  -نمی خواھند منازعھ ای را کھ مادر منازعات منطقھ . منطقھ و حقیقت کاری ندارند
طرح چھارجانبھ ی آمریکا و اروپا و روسیھ و . است، بھ شیوه ای عادلانھ حل و فصل کنند -و فلسطین

را بھ کلی کنار نھاده و حتی  -ر دولت اسرائیلمبنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنا -سازمان ملل
حتی برخی از دولتمردان آنھا می گویند کھ منازعھ  .دولت اوباما بھ اندازه ی دولت بوش پیگیر آن نیست

بنابراین، بھ جای حل منازعات، باید منازعات . یکی از ارکان این منطقھ است و نمی توان بھ آن پایان داد
  .را مدیریت کرد

اما ایران نباید بھ ھیچ وجھ درگیر . تی جھانی و یک بام و دو ھوایی واقعیتی انکار ناکردنی استبی عدال
جنگی کھ با حملھ ی دولت ھای متجاوز بھ ایران، نابودی ایران و ایرانیان را بھ دنبال خواھد . جنگ شود

رو بھ زوال و  گرفتار بحران ھای ساختاری حل ناشدنی و -دولت ھای غربی ھر چھ کھ ھستند .داشت
دارای اشغالگر دولت . کردایران را نابود  آنھانباید در سودای شکست  -نابودی بھ روایت آیت االله خامنھ ای

کشور فاقد سلاح ھای از بمباران بھ بھانھ ھای واھی بھ ھیچ وجھ حق ندارد اتمی نیز  سیصد بمب -دویست
  .مھ اش آکنده ی از آن استنظامی، کھ کارناسخن بگوید، چھ رسد بھ تجاوز ھستھ ای 

 29/5/91بی بی سی، : منبع



9

  :پاورقی

بھ برخی از  -25/4/1390رادیو زمانھ  -"االله خامنھ ای و عدالت بھ سبک سید قطب آیت"در مقالھ ی  -1
  :رجوع شود بھ لینک. زوایای این ماجرا اشاره شده است

http://www.radiozamaneh.com/politics/2011/07/16/5474  

جامعھ ی کتابی تحت عنوان . آیت االله خامنھ ای قبل از انقلاب با مارکسیست ھا نیز روابط خوبی داشت
نوشتھ بود کھ در ھمان ابتدای انقلاب جمع آوری کرد و ھیچ ذکری از آن وجود  بی طبقھ ی توحیدی

. در تھران آقای طاھر احمدزاده بھ میھمانی در منزل یکی از افراد سرشناس دعوت می شودشبی  .ندارد
پس از گذشت دقایقی، مسعود . در آن میھمانی بھ غیر از صاحبخانھ آقای خامنھ ای نیز حضور داشتھ است

گرفتھ و  آقای خامنھ ای او را در آغوش. احمدزاده کھ زندگی مخفی داشت، برای دیدار پدر وارد می شود
مسعود احمدزاده . زمستان بود و برف زیادی در تھران باریده بود. بھ عمل می آورداز وی تجلیل بسیاری 

پس از . می سازدو مرطوب با جوراب خیس وارد شده و پتوھای سفید رنگ را با خیسی پای خود رنگین 
جای پای شیر : "یده و می گویدرفتن مسعود، آقای خامنھ ای بھ سجده افتاده و جای پاھای مسعود را بوس

  ".است

   :کینز می نویسد -2

بھ خصوص،ویژگی بارز نظام اقتصادی ای کھ در آن زندگی می کنیم این است کھ، گرچھ از حیث بازده "
در واقع قادر بھ ماندن در یک . است ولی بھ شدت بی ثبات نیست نوسانات شدیدو اشتغال در معرض 

عادی دائمی برای مدتی قابل ملاحظھ بدون ھیچ گرایش مشخصی بھ سوی  وضعیت فعالیت پایین تر از حد
بھ علاوه، شواھد نشان می دھند کھ اشتغال کامل، یا حتی تقریباً کامل، از . بھبودی یا سقوط کامل است

  ".رویدادھای نادر و کوتاه مدت است

Keynes. J.M. 1936 . General Theory of Employment, Interest and Money . New 
York: Harcourt, Brace and World. P. 249-50.

بھ باور او نظم بازار و . بود کاتالاکسییا " نظم خودانگیختھ ی بازار"ھایک مھمترین نظریھ پرداز  -3
جامعھ محصول مقاصد عالمانھ و عامدانھ ی انسان ھا نیست، این نظم خودجوش حاصل رفتارھای 

نظم . ھ مطلقا نمی خواستھ اند چنین نظم ھای در کل بسازندکاست ناخواستھ ی میلیون ھا فردی 
خصوصاً  -خودانگیختھ بھ سمت تعادل می رود و بی نظمی ھا و عدم تعادل بازار محصول مداخلات

است  -، امتیازات دلبخواھی بھ اتحادیھ ھای کارگری کنترل حکومتی ابزار پولی، تخصیص منابع بھ غلط
نکتھ ی . مداخلات دولت تنظیم خودبھ خودی بازار را بھ ھم می زند .انجامد کھ بی بیکاری و رکود می

جالب توجھ این است کھ او اتحادیھ ھای کارگری را بزرگترین عوامل ناپایدار کننده ی نظم و تعادل بازار 
فیت از جملھ معا -قلمداد می کرد کھ با حفظ دستمزد در سطحی بالاتر از قیمت تھاتری و امتیازات قانونی

بھ بی نظمی دامن می  -از قانون ضرررسانی و بھره گیری از قوانین آسان گیرانھ ی منع اعتصاب شکنی
عدالت اجتماعی ھم چیزی جز اقدامات تماماً خودسرانھ و عامدانھ در بازتوزیع نیست کھ فرایند  .زنند
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 - یا بازتوزیع اجباری درآمدعدالت اجتماعی، . متعادل کننده ی نظم خودانگیختھ ی بازار را مختل می کنند
این عمل از طریق محو نابرابری ھایی کھ علامتی . برونداد نظم خودانگیختھ ی بازار را کاھش می دھد

  .برای جذب کار و سرمایھ در پربازده ترین مکان ھا ھستند صورت می گیرد

داری  نیروھای  توضیح می دھد کھ بازارھای سرمایھ" قانون عام انباشت سرمایھ"مارکس در فصل  -4
فقیرترشدن کارگران . را در دل خود پرورش می دھد -"ارتش ذخیره ی صنعتی" -منھدم کننده ی خود

  :شرط لازم رشد سرمایھ داری است

ھر چھ ثروت اجتماعی، سرمایھ ی دست اندرکار، گستره و نیروی رشد آن، و بنابراین ھرچھ تعداد مطلق "
ھمان علت ھایی کھ . باشد، ارتش ذخیره ی صنعتی بزرگ تر است پرولتاریا و بھره وری کار آن بیشتر

. نیروی گسترش یابنده ی سرمایھ را تکامل می دھد، نیروی کار در دسترس را نیز تکامل می دھد
اما ھرچھ این ارتش ذخیره . بنابراین، مقدار نسبی ذخیره ی صنعتی با توانمندی ثروت افزایش پیدا می کند

ار بزرگ تر می شود، اضافھ ی جمعیت کھ فقر و فلاکت آن با مقدار عذاب و نسبت بھ ارتش فعال ک
سرانجام، . نسبت معکوس دارد، تثبیت یافتھ تر می شود شکنجھ ای کھ در شکل کار باید از سر بگذراند

ھرچھ لایھ ھای مستمند شده ی طبقھ ی کارگر و ارتش ذخیره ی صنعتی گسترده تر می شوند، بینوایی 
سرمایھ، نقدی کارل مارکس، "(این قانون مطلق و عام انباشت سرمایھ داری است. می شود رسمی بیشتر

  ).691رجمھ ی حسن مرتضوی،نشر آگھ، ص ، تبر اقتصاد سیاسی، جلد یکم

مارکس در کنار قانون انباشت سرمایھ، از قانون انباشت درماندگی سخن می گوید کھ لازم و ملزوم 
  :یکدیگرند

بنابراین، انباشت ثروت در یک قطب، . لزم انباشت فقری متناسب با انباشت ثروت استقانون یادشده مست"
در ھمان حال انباشت فقر، زجر و عذاب ناشی از کار، بردگی، نادانی، خشونت و خوارشدن اخلاقی در 

کارل ("قطب مخالف یعنی در طبقھ ای است کھ محصول خاص خود را بھ عنوان سرمایھ تولید می کند
).692ص ، سرمایھ، نقدی بر اقتصاد سیاسی، جلد یکم مارکس،

، ترجمھ ی حسن مرتضوی،نشر آگھ، ص سرمایھ، نقدی بر اقتصاد سیاسی، جلد یکمکارل مارکس،  -5
815.  

  :مارکس می گوید -6

ما می دانیم کھ باید بھ نھادھا، عادات و رسوم کشورھای مختلف توجھ نشان دھیم و انکار نمی کنیم کھ "
ی وجود دارند مانند آمریکا و انگلستان و بعضاً ھلند،تا جایی کھ من از نھادھای آن کشورھا کشورھای

علی رغم . کھ شاید کارگران در آن ھا  با شیوه ھای مسالمت آمیز بھ اھداف خود دست یابنداطلاع دارم،
است، روزی  این موضوع، باید این امر را تشخیص دھیم کھ در اکثر کشورھای قاره انقلاب امری قھری

  ".توسل جستن بھ قھر برای برقرارکردن حکومت کارگری ضروری خواھد شد
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